
ëë تجربــه‌ همــکاری بــا کارگردانــی چــون امیررضــا
کوهستانی در اجراهای تئاتری چگونه است؟

برای کســانی کــه قبل از ایــن هم با کوهســتانی 
کار کرده‌انــد شــاید آن طــور نیســت کــه قرار اســت 
بــا چیــزی مواجــه شــویم کــه از قبــل نمی‌دانیــم. 
در حقیقــت می‌دانیــم و فقــط نمی‌شناســیمش. 
کوهســتانی دقیقاً همان چیزی را که دوست داریم 
در آن تاریــخ و آن جغرافیــا بگوییم از دهان‌مان با 
دیالوگ‌هایش می‌کشــد بیرون. تازه می‌فهمیم که 
انــگار او بیشــتر از ما به ناخودآگاه ما واقف اســت و 
این فقط به خاطر این اســت که کوهســتانی بیشتر 
از هــر کارگــردان دیگری که بــا او کار کــرده‌ام، روی 
انســان‌های اطرافــش مطالعــه می‌کنــد. منظــورم 
از مطالعــه مربــوط به همه چیز اســت. او شــنونده 
خوبــی اســت، شــاید راهــکاری بــه تــو ندهــد و یــا 
راهــکارش به مذاق تو خوش نیاید اما می‌شــنود و 
می‌بیند. نه فقط در پروسه کار بلکه حتی در زندگی 
غیــر کاری. او جامعــه، اخبــار، مــردم، تحلیل‌هــا، 
گزارش‌هــا و خیلــی چیزهــای دیگــر را کــه روزمــره 
هســتند با نــگاه ویــژه‌ای می‌بینــد. پس در پروســه 
کار کــردن هــم پــر اســت از داســتان‌ها، ارجاعات و 
مثال‌هایش. این را نگفتم که از کوهستانی تعریف 
کرده باشــم، امــا در حقیقت ایــن تعریف کلی من 
از کارگــردان اســت. بــرای همین اســت کــه بازیگر 
وقتی با کوهســتانی کار می‌کند، بد عادت می‌شود. 
بــه ســوادش، به دانش بــه‌روزش، بــه مثال‌ها و به 
داســتان‌های بی‌ربطــی که ربــط دادنــش را به کار، 
به تــو واگذار می‌کند؛ به آرامــش و بخصوص زاویه 
نگاهش بــه زن‌ها. اینها البته چیزهایی هســتند که 

همه ما در کار کردن باید به آن برسیم.
ëë گویــا اجــرای »در انتظــار گــودو« در ایــن زمانــه

همه‌گیری، گرفتار وقفه‌ای یک‌ســاله شــده اســت؟ 
نوعــی تعلیــق که بی‌شــباهت با حال و هــوای خود 
بکت نیســت. تجربه تعلیق‌گونه این زمان طولانی 

برای شما در مقام بازیگر چگونه بوده است؟
واقعیت این اســت که من این مقایســه را قبول 
ندارم. حالا چه درســت باشــد نظر من چه نباشد. 
امــا یک دیدگاه اســت. ما - منظورم گــروه اجرایی 
اســت - منتظــر بودیــم کــه تعطیلــی تمــام شــود 
و بــار دیگــر اجــرا داشــته باشــیم. یک‌ســال بعد از 
تعطیلی‌هــا همچنان صبر کردیــم. امیدوار بودیم 
که در فضای باز اجرا خواهیم کرد و تئاتر را با تمام 
اتفاقــات زنده نگه می‌داریم کــه البته خودم با این 
جمله که بشدت سانتی‌مانتال است مخالفم چون 
نمایش بخشی از زندگی غیرقابل پیش‌بینی ما در 
ایــران اســت. خلاصه ما می‌دانســتیم که بــار دیگر 
اجــرا خواهیم رفت. به نظرم ولادیمیر و اســترگون 
و حتــی پوتزو  اگــر روزی واقعاً گودو بیایــد و انتظار 
نمادیــن بــه پایان برســد خواهند مرد. راســتش ما 
همگــی به عنــوان اعضــای گروه ســعی می‌کردیم 
»لاکی« نمایش خودمان باشیم، با همان خوانشی 

که کوهستانی از بکت داشت.
ëë ،خوانش کوهســتانی از نمایشنامه در انتظار گودو

با همکاری کیوان سررشــته، بــه فضایی زنانه میدان 
داده اســت. آن نکبــت، خرفتــی و بی‌معناشــدگی 
شــخصیت‌ها در این اجرا، به چه شکل بازتاب یافته 

است؟
ایــن ســؤالی اســت کــه در حقیقــت کارگــردان 
بایــد جواب دهد، مــن فقط تصوراتم و حدســیات 
خــودم را از اجرایــی که در آن بازیگــر بودم خواهم 
گفــت. توضیــح دادم کــه بــه نظــر کوهســتانی در 
مقام نویســنده، زن‌ها در حوادث تاریخی همیشــه 
نقش مهمی داشــته‌اند. در جایی که اغلب مردها 
منفعل هســتند و افســرده، این زن‌ها هســتند که با 
کارهایی هر چند کوچک در حال ســاختن‌ هســتند. 
حتــی ســاختن چیــزی درون خــود. زن‌ها بیشــتر از 
مردان به روانکاو و روانشناس رجوع می‌کنند، البته 
طبق تحقیقات میدانی من و این یعنی فرو نرفتن 
و فعالیت کــردن. در خوانش در انتظار گودویی که 
کوهســتانی دارد شــدتِ انفعــال کمتــر از در انتظار 
گــودوی بکت اســت. لاکــی می‌رود، شــخصیتی که 
حتــی فکرش را هم نمی‌کنیم که قرار اســت فاعل 
نمایشــنامه باشد. شــاید چون قرار است انفعال را 
نقــد کنیم و این زن‌ها هســتند که اغلب اوقات این 
کار را می‌کننــد. امیــر رضا کاراکترهــا را به زن تغییر 
داده. زن‌هایــی با همان اســامی اصلی متن بکت. 
شــاید هم یک جور مقابله با این خشــکی بنیادین 
جهان بکــت و مواجهه انتقادی با بکت دوســتانی 
اســت که اگر یــک واو در نمایش او تغییر کند دچار 
گرفتگــی رگ قلــب می‌شــوند. ایــن نــگاه نقادانــه 
کوهستانی اســت به عدم تغییر و به پافشاری روی 
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الهام کردا در صحنه‌ای از نمایش »در انتظار گودو« به کارگردانی امیررضا کوهستانی

وقفه یک‌ســاله در اجرای نمایــش »در انتظار گودو« به کارگردانی امیررضا کوهســتانی به بهانه 
همه‌گیری ویروس کرونا، گویای یک حقیقت بکتی است. بار دیگر مسأله زمان، انتظار و تعلیق 
به ســاحت تئاتر کشــیده شــده و یکی از رادیکال‌تریــن متون نمایشــی در باب مفهــوم انتظار را 
معنایی تازه بخشــیده اســت. از یاد نبریم که این وقفه طولانی می‌توانســت هر نوع انگیزه را در 
گــروه اجرایی به محاق برد و خوانــش کمابیش زنانه از »در انتظار گودو« بکت را برای همیشــه 
به بایگانی بســپارد. امــا اهتمام کارگردانی چون امیررضا کوهســتانی و همراهــی گروه اجرایی، 
این امکان را بار دیگر مهیا کرد که علاقه‌مندان تئاتر بتوانند به تماشــای اجرایی بنشینند که تقلا 
دارد روایتــی تــازه از جهان بکتی ارائــه دهد. همکاری کوهســتانی با کیوان سررشــته در نگارش 
متن تازه، بــه هر حال از فضای معناباختگی »در انتظار گودو« کاســته و به میانجی زنانه‌شــدن 
اجرا، گاه حتی ســویه‌های ســانتی‌مانتال به آن بخشــیده اســت. دیگــر چنــدان از آن خرفتی و 
به ته ماجرا رســیدن بکتی خبری نیســت و فضای دلنشــین پردیــس تئاتر باغ کتــاب، به خوبی 
توانســته سیاست‌های اجرایی کوهستانی را بازتاب دهد. اســتفاده از موتورسکلیت، به نمایش 
درآوردن تصویــر یک بیرق به میانجــی صفحه بزرگ و مدرن تلویزیونــی و آن نیمکت‌هایی که 
یــادآور پیاده‌راه‌های شــهری اســت، از نکبت و فلاکت جهان بکت کاســته اســت. حتی گفتار 
شــخصیت‌ها و دیالوگ‌هایی که قرار اســت بی‌وقفه بر زبان جاری شــوند تا موقعیت اسفناک 
آدم‌هــای بکتی را بــه نمایش گذارند در این خوانش تــازه، گاه میل آن یافته‌اند کــه معنایی را به 
ذهن متبادر کنند تا شــاید از وجدان معذب تماشــاگرانی بکاهد که حضور منفعلانه‌شان‌ هنگام 

تماشای در انتظار گودوی کوهستانی را به تنهایی تاب نمی‌آورند.
امیررضا کوهستانی نشان داده که مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمانه‌اش را به خوبی 
می‌شناسد. شــجاعت او در مواجهه انتقادی با یکی از مهم‌ترین نمایش‌نامه‌های معاصر، قابل 
ســتایش اســت. اما نکته اینجاســت که جهان بی‌ســروته »در انتظار گودو«، سال‌هاست که در 
مقابل تفســیر شــدن مقاومت می‌کنــد و تن بــه خوانش‌هــای هرمنوتیکی نمی‌دهــد. بنابراین 
می‌توان اجرای کوهســتانی را هم با این حقیقت انکارنشــدنی به تماشا نشست که واجد نوعی 

شکست در مواجهه با جهان بکتی است.
 هــر چهار بازیگر زن نمایش تــاش دارند نقش‌های عجیب و غریب بکتــی را فارغ از تأکید بر 
جنسیت به اجرا درآورند. چه در پوشش، چه در ژست‌ها و چه در کنش‌ورزی‌های بی‌سرانجام 
شــخصیت‌های تکین بکتی این تمنا مشــاهده می‌شــود. تلاش مهین صدری، لیلی رشیدی، 
الهام کردا و مونا احمدی در خلق یک جهان بکتی، قابل اعتنا و ســتایش اســت. کوهســتانی 
با اســتفاده از زنان بازیگری که هر کدام ذائقه و کیفیت متفاوتی در بازنمایی نقش‌های تئاتری 
دارند، میل آن دارد که بی‌کنشــی، بی‌فرجامی و خرفتی شــخصیت‌های بکتــی را رنگ و بوی 
تازه‌ای ببخشــاید یــادآور نمایش‌هایــی چون بی‌تابســتان و شــنیدن. روایتی که ریتــم تازه‌ای 
می‌طلبــد و ژســت‌های متفــاوت. گویــا کلنجــار رفتن با مــال زندگــی روزمــره و هراس‌های 
آخرالزمانی در دوران کرونایی کمابیش یک جهان بکتی اســت که می‌توان از رنج آن کاست 
و با تمهیداتی زیباشناسانه، به تماشا نشستن آن را قابل تحمل‌تر کرد. رویکردی که کوهستانی 
در مواجهه با ســاموئل بکــت در پیش گرفته و گویا تا حدودی هم موفق بوده اســت. در ادامه 

گفت‌وگوی »ایران« را با الهام کردا می‌خوانید.

الهام کردا بازیگر »در انتظار گودو« در گفت‌وگو با »ایران«:

 تئاتر را با تمام اتفاقات 
زنده نگه می‌داریم

ëë در مقــام یــک بازیگــر حرفــه‌ای تئاتر، نســبت
اجرایی که امیررضا کوهســتانی بــر صحنه آورده، 
با اینجــا و اکنــون ما چیســت؟ آیا می‌تــوان این 
زندگــی  آن  در  کــه  زمانــه‌ای  معاصــر  را  نمایــش 

می‌کنیم بدانیم؟
مــا  بکــت،  گــودوی  انتظــار  نمایشــنامه  در 
نمی‌دانیم در چه مکانی هستیم و در چه زمانی. 
نمی‌دانیم که هســتیم و گذشته چه بوده و آینده 
چــه خواهــد شــد. ایــن همــه پرت‌وپلاگویــی کــه 
نشــانه‌های آن دوره از تاریخ نمایشنامه‌نویســی 
تئاتــر ابزورد اســت و از پس یک بحــران تاریخی 
می‌آیــد. انــگار تــو حتــی نمی‌دانــی که چــه باید 
بگویی و نوعی رخوت در آن است. نوعی سکوت 
کــه معنایــی ندارد امــا در عین حــال از پس یک 
معنــای کلــی می‌تــوان همــه چیــز را بــه تماشــا 
نشســت. از پس یــک فاجعه در ایــن دوران و در 
ایــن تاریخ با این اتفاقات کــه پاندمی مهمترین 
نزدیک‌تریــن  شــاید  بــوده،  آنهــا  جدیدتریــن  و 
چیــزی کــه بــه ایــن دوران مربــوط باشــد همین 
نمایشــنامه‌های ابزورد باشــد. حتمــاً دورانی که 
در آن زندگــی می‌کنیــم روی مــن هم بــه عنوان 
بازیگــر در ایفــای نقــش پوتــزو تأثیــر گذاشــته؛ 

تأثیــری که شــاید در یک نقطه کوچــک، در یک 
جــای دور و دیــر از نمایشــنامه باشــد امــا بــه هر 
حال هســت. اگر تأثیر نداشــته باشــد کــه تبدیل 
می‌شــویم بــه دانش‌آموزانــی کــه متــن خــود را 
همچون کســانی کــه جغرافیا را حفــظ می‌کنند، 
بــه خاطــر می‌ســپارند. نمایش مثــل دورانی که 
در آن زندگــی می‌کنیم دارای یک ســکون و یک 
جور عــدم ارتباط اســت. در کاراکترهــا این عدم 
ارتبــاط را می‌بینیــم. همه از هم می‌ترســند و در 
عین حــال به هم وابســته‌اند. هیچ کســی دلش 
بــرای آن دیگــری بــه رحــم نمی‌آید. همــه چیز 
در یــک لحظه تغییــر می‌کند. خــب قطعاً همه 
اینهــا از پس یک اتفــاق عجیبی به نام پاندمی و 
تأثیراتــش بــر همه ما و جامعه مــا در ناخوداگاه 

ما هست.
ëë فضای زنانــه‌ای که در اجــرای در انتظار گودوی

کوهستانی مشهود است، شــخصیت پوتزو را که 
شــما ایفاگر نقش آن هســتید تا حــدودی از ارباب 
بــودن دور کرده اســت. دیگر خبــری از آن فیگور 
مهیــب و چنــدش‌آور نیســت کــه مــدام فرمان 
می‌رانــد و دیگــران را به اهمیــت حضور خویش 
واقــف می‌کنــد. ایــن پوتــزوی زنانه و تــا حدودی 

اقتدارزدایی‌ شده را چگونه به اجرا درآورید؟
بــه نظــر مــن پوتــزو نماینــده همــان قشــری 
اســت که بــا در معرض دیــد قــرار دادن خود، با 
نمایش دادن قدرتش و با این احساس که حتی 
جاهایــی بــه او ظلم شــده ســعی در نجات خود 
دارد. پوتزو از همان قشــری اســت که قبلًا بیشتر 
قلــع و قمع می‌کرد اما از یــک جایی فهمیده که 
باید بعضی جاها لبخند بزند. شبیه مردم باشد 
و بــا آنها احســاس همدردی کند . ولــی درون او 
هنوز همان خودشــیفتگی تشنه قدرت که »هیچ 
کســی را جــز خــودم دوســت نــدارم« مشــاهده 
می‌شــود. خب پس می‌بینیــم که خود به خود از 
این آدم اقتدارزدایی شده. پوتزو هم در خوانش 
کوهســتانی منتظر گودو اســت. امــا همین »من 
خــودم بلدم و بــه کســی احتیاج نــدارم« باعث 
می‌شــود ایــن منتظر بودن را بازگــو نکند. همین 
کــه هر روز مــی‌رود به جایی که درخت هســت و 
هــر روز همــان کارهــا و حرف‌ها را تکــرار می‌کند 
یعنــی او هــم در ذات خــودش احتیــاج بــه این 
انتظــار دارد. چون امید از پــس همین انتظار به 
وجــود می‌آیــد. پوتــزو از بقیه می‌ترســد، از لاکی 
می‌ترســد. مثــل هــر جامعــه قدرت‌پــرور دیگر. 

مــردم از قــدرت می‌ترســند و قــدرت از مــردم و 
هــر دو طرف از یکدیگــر متنفرند اما بــه یکدیگر 
لبخند می‌زنند. قدرت پوتزو در گرو این است که 
بــه او توجه کنند. اما در میانه این توجه او هم به 
عبث بودن همه چیز و طولانی شدن این انتظار 

پی ‌می‌برد.
ëë آیا اجراهای دیگری را از »در انتظار گودو« که در

ایران بر صحنه رفته اســت به تماشــا نشسته‌اید؟ 
کارگردان‌هایــی که هــر کدام خوانشــی متفاوت از 
نمایشنامه بکت بر صحنه آوردند. وحید رهبانی، 
علی‌اکبر علیــزاد، همایون غنــی‌زاده و این اواخر 
حسام لک. فی‌الواقع روایت کوهستانی از بکت 

را در چه نسبتی با این اجراها می‌بینید؟
من نمی‌توانم مقایســه‌ای کنــم. بله دیده‌ام. 
هــر کــدام را در مقطعــی از زمــان. امــا می‌توانم 
راجــع بــه گودویی کــه اکنــون در باغ کتــاب اجرا 
مــی‌رود حــرف بزنــم. کرونا اســت و مــردم باید 
ماســک بزنند. اجــرا در فضای باز اســت و تمام 
مــدت صــدای آژیر از خیابان به گوش می‌رســد. 
مــردم چهــره یکدیگــر را نمی‌بینند و تشــخیص 
نمی‌دهند به خاطر ماسک. هیچ کس نمی‌داند 
چــه چیــزی در انتظــارش اســت. ذهــن بازیگــر 

مثــل فضــای شــلوغ بیــرون مشــوش اســت. بایــد 
در مقابــل ایــن حجــم از صداها بتوان حــرف زد و 
حرف‌ها شنیده شود. منظورم همان کلماتی است 
کــه می‌گوییــم. گاهــی گربــه‌ای از وســط صحنه رد 
می‌شــود، می‌ایســتد و بی‌هیچ ترســی با تعجب به 
مــا نگاه می‌کند. همه چیز مثــل ذات خود نمایش 
ابــزورد اســت و در عیــن حال انســانی. همــه اینها 
خود به خود نســبت و جایگاه این اجرا را مشخص 
می‌کنــد کــه لزوماً نشــانه خوبی یا بدی اثر نیســت. 
نشــانه یکی شــدن با شــرایط موجودی است که در 

آن زندگی می‌کنیم.
ëë اجرای »در انتظار گــودو« در مکانی چون پردیس

تئاتــر باغ کتــاب، چــه امکان‌هایــی را بــرای تئاتر در 
دوران کرونا به ارمغان آورده؟ اســتفاده از وسیله‌ای 
چون موتورســیکلت یا صفحه نمایشگر تلویزیونی، 
به میانجی این فضا - مکان مهیا شــده اســت. این 

تجربه اجرایی را چگونه می‌بینید؟
قطعــاً اجــرا بر اســاس شــرایط محیطــی که در 
آن اجــرا می‌رویم ســاخته شــده. این طــور نبود که 
کوهســتانی متنی داشــته باشــد و بگوید برویم یک 
جایــی اجرایــش کنیم. متــن کارگردانی بر اســاس 
محیطــی کــه در آن اجــرا می‌رویم اتفــاق می‌افتد. 
گوشــه‌ای از جایی که شــاید کمی امن‌تــر از خیابان 
باشــد، محصور شــده بین تپه‌ها. اگــر خصوصیات 
ایــن مــکان را مدنظر قــرار دهیم می‌بینیــد که چه 
تفاوتــی بــا ســالن، نورهــای صحنــه و آن ســکوت 
همیشــگی محیــط داخلــی ســالن دارد. پــس هــر 
عنصری به نظر من بر اســاس این محیط ســاخته 
شــده. مثل موتــور که به ســروصدای محیط اضافه 
می‌کنــد آن هم بــا توجه به آن حافظــه تاریخی که 
از موتــور داریــم. مثــل ویدیو کــه انگار کل آســمان 
ایران در آن مستطیل جمع  شده. همه این شرایط 
تحــت تأثیر همان مکان اســت و مکان تأثیر گرفته 

از اجراست.

امیر رضا کوهستانی کاراکترها 
را به زن تغییر داده. زن‌هایی با 

همان اسامی اصلی متن بکت. 
شاید هم یک جور مقابله با این 

خشکی بنیادین جهان بکت 
و مواجهه انتقادی با بکت 

دوستانی است که اگر یک واو در 
نمایش او تغییر کند دچار گرفتگی 

رگ قلب می‌شوند. این نگاه 
نقادانه کوهستانی است به عدم 

تغییر و به پافشاری روی عقاید


